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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند

بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
نتيجه بحث اين شد که راه اول و دوم تمام نيست. يعني راه اول اين بود که بگوييم حجيت ظواهر مقيد است به اين که اظهري برخلاف آن نباشد و مقيد اظهر است. اين که مقيد همه جا اظهر باشد گفتيم که محل اشکال است. اين تطبيق محل اشکال است. و حالا امروز باز روشن‌تر خواهد شد ان شاء الله. و هم چنين راه دوم که حجيت ظواهر مقيد است به اين که قرينه برخلاف نباشد. و گفته شود که مقيد قرينه برخلاف هست. اين هم که مقيد منفصل قرينه برخلاف باشد محل اشکال واقع شده و آن ضابطه‌اي را هم که محقق نائيني فرموده بودند، آن هم محل اشکال واقع شد که البته اين قرينه برخلاف نباشد دو قسم بود که مثلاً نظريه دوم و سوم مي‌شد. يکي اين که بگوييم اظهر قرينه برخلاف است از باب قرينيت و سوم اين بود که بگوييم آن که اخص موضوعاً هست قرينه برخلاف هست. حالا در مقام، کلامِ مهمي است از عده‌اي اعاظم، مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم قدس سره فقهاً، آقاي آقا ضياء فقهاً، مرحوم امام هم فقهاً و هم اصولاً و در منتقي الاصول هم فرموده‌اند قريب به آن و نظير آن را. و محقق سيستاني دام ظله قريب به آن را دارد. ما اين کلمات اين اعلام را در اين مقام چون اثر فقهي مهمي دارد، حالا نقل مي‌کنيم اختلافات‌شان هم روشن خواهد شد. ابتدائاً از مرحوم امام نقل مي‌کنيم چون مرحوم محقق حائري در فقه دارند و آقا ضياء هم همين طور و در اصول اين مطلب ديده نشد از آن‌ها.
فرمايش مرحوم امام: (3:13)
مرحوم امام در الرسائل‌شان مي‌فرمايند که اين اطلاقات و تقييداتي که وارد شده به دو قسم است. تارةً اين تقييدات و اين اطلاقات در جواب سؤال سائلي واقع شده که مي‌خواهد عمل بکند، تکليف فعلي خودش را سؤال کرده و براي عمل سؤال کرده نه براي تعلّم مسائل. مثل اين که مي‌فرمايند کسي آمد خدمت امام عليه السلام سؤال کرد که اذا افطرتُ يوماً من شهر رمضان متعمداً چه کار کنم؟ حضرت عليه السلام  فرمود اعتق رقبةً فذهب ليعمل به و بعد از يک سال، دو سال شنيد که حضرت عليه السلام  فرمودند که لاتعتق رقبةً کافرة. حالا آن هم شايد رفته رقبة‌ کافره را هم آزاد کرده. اين جا ايشان مي‌فرمايند ففي مثل ذلک که سائل سؤالش از وظيفه فعليه خودش بوده. در اين موارد مي‌فرمايند که حمل نهي بر کراهت يا حمل امر بر استحباب که ما بياييم آن مقيد را حمل بر کراهت بکنيم اگر نهي است و يا اگر مقيد آمده گفته اعتق رقبةً مؤمنة اين را حمل بر استحباب بکنيم و آن مطلق را به اطلاقش تعبد کنيم، اين اهون است بلکه متعين است. چرا؟ براي خاطر اين که اگر ما بياييم اين جا مرتکب تقييد بشويم يعني بگوئيم از روز اول امام عليه السلام  که فرمود اعتق رقبةً همين رقبه مؤمنه مقصودش بوده. همين رقبه غيرکافره مقصودش بوده، چند تالي فاسد دارد علي سبيل منع الخلو. يک، اگر اين واقعاً حکم واقعي همين بوده، اقراء به جهل لازم مي‌آيد. بله يک وقت تقيه‌اي هست خب آن جاها درسته. اما اگر تقيه‌اي نبود، خب نمي‌شد بفرمايند اعتق رقبةً‌ مؤمنة. يا اين که قائل بشويم به اين که بله نسخ است. آن وقت که فرمودند وظيفه همين بوده و حالا يک سال بعد که مقيد را فرمودند وظيفه عوض شده. حمل بر نسخ کنيم. اين هم امرٌ مستبعدٌ جداً. به خصوص با اين همه فراواني اطلاقات و تقييدات. حالا نسخ يکي، دو تا، پنج تا، ده تا، اما ديگر به اين حد از وفور که مکرراً گفتند و بعد نسخ کردند، اين هم خيلي مستبعد است. يا اين که بگوييم بله آن مطلق گفته شده ولي مقيد مقصود بوده. خب چرا مطلق گفتند لمصالح لانعلمها. يک مصالحي داشته که ما خبر نداريم. مثلاً حالا تدريجيت احکام است، چيزهاي ديگر هست. اين هم به خدمت شما عرض شود که مي‌فرمايد بعيدٌ جداً. که هر موردي صدها ما اطلاق داريم که بعد تقييد شده و در هر موردي يک مصلحتي بود که آن مصلحت مي‌چربيده بر القاء ناس في المفاسد. چون بالاخره آن‌ها به مطلق عمل کردند. آن مصلحت در تمام اين موارد مي‌چربيده بر از دست دادن مصالح و خب خيلي جاها القاء در مفسده شدند. خيلي جاها در اثر آن مطلقات مصالح را از دست دادند. تفويت مصالح شده، القاء في المفاسد شده ولي شارع ديده که مصلحتِ اين کار در هر مورد مورد موردي مي‌چربد و افزايش دارد بر آن ضررهايي که وارد مي‌شود يا آن منافعي که از دست مي‌رود. اين هم خيلي امر بعيد و مستبعدي است. در اين جور موارد آن چه که عقلاء حکم مي‌کنند اين است که مي‌گويند بله آن مطلق علي اطلاقه باقي است و حکم الهي همان است و آن مقيِّدِ نهيي را حمل بر کراهت مي‌کنند يا اگر مقيِّدِ امري هست حمل بر استحباب به افضل افراد مي‌کنند. و اين همان است که بارها هم ديديم که مرحوم استاد آقاي حائري قدس سره خيلي جاها که مطلق بود و بعد مقيداتي بود در باب طهارت و اين‌ها، مثلاً در باب ظروف که روايت هست سه بار بايد تطهير کني، ايشان اين را حمل بر استحباب کردند و خلافاً لخيلي‌ها که مطلقاتِ اغسل إناء را حمل بر تقييد مي‌کنند مي‌گويند الا در ظروف و آن اغسل براي غير ظروف است، ايشان مي‌فرمايند نه آن چون در مقام تعليم وظيفه فعليه سائل بوده، نمي‌توانيم بگوييم اين جور است. فلذا قائليم به اين که در همه جا حتي الظروف يک بار کفايت مي‌کند و آن سه باري که در آن روايت ديگر هست، حمل براستحباب مي‌شود. خب اين خيلي اثر فقهي دارد در سراسر فقه آن جاهايي که فقيه استظهار کند از سؤال سائل و جواب امام عليه السلام  و قرائن مکتنفه که در اين موارد از وظيفه فعليه سؤال شده، بايد اين کار بکند ولکن آن جاهايي که اطلاق در مقام تعليم مسائل کلي است. مثل جواب‌هايي که به زراره، محمد بن مسلم و امثال اين بزرگان فقهاء که به قول مرحوم امام اصحاب الجوامع و الاصول ممن يکون مقصده جمع المسائل و تدوين الکتب. اين‌ها همين طور سؤال‌هاي فرضي مي‌کردند، نه اين که الان مي‌خواستند عمل کنند. سؤال فرضي مي‌کردند براي اين که مسأله ياد بگيرند. فقيه بشوند. امام عليه السلام حالا امروز مطلقش را مي‌فرمايند، و بعد مقيدش را مي‌فرمايند. امام عليه السلام  بعدي مي‌فرمايند. اين جاها را ايشان مي‌فرمايند بايد تفصيل بدهيم. و آن تفصيل هم اين است که آن مقيِّد را بايد نگاه کنيم ببينيم که ظهورش در چه حدي است. اگر آن ظهورش وضعي است، يا ظهورش انصرافي است انصرافاً عرفياً قوياً، آن مقدم بر اطلاق مي‌شود. چرا؟ از باب اين که همان طور که گفته شد قبلاً، ظهور اطلاق يک ظهور سکوتي است يعني منشأ تحقق اطلاق اين است که گوينده از آوردن قيد سکوت کرده. خب بعداً‌ که در مقيِّد مي‌آيد مي‌گويد، اين سکوت را به هم زده و ديگر سکوتي ندارد. فلذا دست از آن اطلاق برمي‌دارد لما ذکرنا سابقاً من أنّ الاطلاق لايکون من قبيل ظهور اللفظ بل إنّما يحکم به من السکوت في مقام البيان و الامر و النهي لهما من الظهور يسيران بياناً له. اين بيان مي‌شود. حالا اين جا يک قدري کلام ايشان هم اجمال دارد از اين جهت که خب بيان مي‌شود يعني شما مي‌فرماييد ظهور اصلاً منعقد نمي‌شود و تحقق آن اطلاق متوقف است و مشروط است به اين که لايزال و تا آخر مقيِّدي نيايد يا اين که نه، اطلاق محقق مي‌شود و بعد وقتي به بيان برخورديم، اطلاق از حجيت ساقط مي‎شود. ظاهر کلام ايشان اين است که نه بيان که آمد، ديگر مقدمات حکمت به هم مي‌خورد. فعلاً اين جاي تعادل و تراجيح ظاهرِ کلام اين هست. آن از سکوت درست شده بوده و الان ديگر سکوت نيست و بيان کرده مولي. و اما اگر گفتيم که دلالت امر و نهي دلالت لفظيه نيست بلکه آن‌ هم به اطلاق درست مي‌شود. اين جا جايي است که بارها نقل مي‌کرديم، مرحوم امام مي‌فرمايد که امر و نهي دلالتش وضعي نيست بلکه حجت عقلايي است بر وجوب. همين صفحه 32 الرسائل چاپ اول. مي‌فرمايند که:
«و أمّا لو قلنا: بأنّهما محمولان عليهما
أنّهما يعني امر و نهي. محمولان عليهما يعني بر وجوب و حرمت
 قضاءً للإطلاق، و إنّما هما موضوعان لمطلق البعث و الزجر، لكنّ البعث المطلق من غير الإذن في الترك، و الزجرَ من دون الإذن في الفعل، يكونان حجّتين على العبد 
غير از حرف آقاي نائيني و اين‌ها است. آن‌ها مي‌گويند که حکم عقل است و ايشان مي‌فرمايد اين حجت عقلايي است. امر و نهي حجت عقلايي است. مادامي که اذن در ترک يا فعل داده نشده حجت عقلايي است. خب اگر اين جوري گفتيم،
فترجيح أحد الحملين على الآخر مشكلٌ
اين جاها ديگر گير مي‌کنيم. بگوييم مطلق را اخذ کنيم و آن‌ها را حمل بر استحباب و کراهت بکنيم يا برعکس عمل کنيم. بعد مي‌فرمايد:
و إن كان التقييد أهون على الظاهر بحكم العرف، و أمّا تحقيق حال الأمر و النهي فموكول إلى محلّه.»
 

اين فرمايش مرحوم امام رضوان الله عليه هست که حاصل فرمايش ايشان اين شد که مطلقاتي که در مقام انجام وظيفه فعليه اشخاص صادر شده، اين‌ها تقييد نمي‌شوند بلکه تصرف در مقيِّد مي‌شود. آن‌جاهايي که نه در مقام تعليم است و بيان احکام براي رواتي که اصحاب کتب هستند و متعلم هستند و اين‌ها، آن‌ها علي المباني مختلف مي‌شود کلٌ علي مسلکه بايد ببينيم که امر و نهي را از چه باب مي‌گويند و قهراً اطلاق را هم از چه باب مي‌گويند. اطلاق را اگر از سکوت مي‌گويند مثل سلطان العلماء و مثل قبل از سلطان العلماء نيستند که بگويند جزء مدلول لفظ است که مسلک محقَّق عند المتأخرين اين هست، خب قهراً روي مباني مختلف مختلف مي‌شود.
اين مطلبي است که مرحوم امام رضوان الله عليه فرمودند و استادشان هم آقاي حاج شيخ عبدالکريم رضوان الله عليه در فقه مواردي همين جور مشي کردند اگر چه در اصول در باب اطلاق و تقييد و در باب تعادل و تراجيح، نظري از ايشان ديده نشده و از ايشان نقل نشده اما در فقه موارد عديده هست که به مطلقات عمل کردند و در مقيِّدات تصرف کردند به همين بيان که اين در مقام بيان وظيفه فعليه بود و نمي‎شود تقييد کرد. آقا ضياء هم همين طور در فقه مواردي از ايشان نقل شده.
سؤال: دلالت مقيِّد هميشه از باب دلالت هيأت نيست که اين ... گاهاً از باب ماده است يحرم مثلاً. 
جواب: يحرم و يجب هم آيا آن باز ...
سؤال: وضعي است ديگر. ...
جواب: به قول ايشان بحثش در محل خودش است. حالا اين جا ماده اين‌ها دلالت بر چه مي‌کند. يحرم دلالت بر يک حرمت فقهي متداول و مصطلح مي‌کند يا يعني ..
سؤال: هميشه به هيأت نيست. 
جواب: نه، درسته هميشه به هيأت نيست. 
سؤال: ايشان کأنّ نزاع را برده به هيأت...
جواب: ببينيد اين‌ها که درسته. يک وقت هم هست همان افعل هم همين جور است. يا لاتعتق رقبةً کافرة. که اگر رقبه کافره را عتق کردي قبول نمي‌شود و به جهنم خواهي رفت. خب اين‌ها دنبالش باشد،‌ مکتنف به اين امور باشد، معلوم است. اين قوتش از آن هم بيشتر است. اين حرف همان مواردي مي‌شود که لمصلحةٍ تأخير افتاده. يک موارد نادري مي‌شود. اين روشن است. يعني تارةً اين مقيد شما قابل حمل بر استحباب نيست يا قابل حمل بر کراهت نيست، براي اين که مکتنف است خودش به اموري که نشان مي‌دهدکه مستحب يا مکروه نمي‎باشد اما اگر نه اين چنين نبود، فقط صرف يک امري بود، صرف يک نهيي‌ بود،‌ يک قرائني همراهش نبود. آن اموري که ايشان فرمودند که بعيد است و مستبعد است، آن براي مواردي است که قرينه نباشد. نسخ هم همين‎طور است. يک ‎جا معلوم است که نسخ است و يا بعيد نيست آن مورد نسخ باشد. مثل اين که آن مطلق، اول شريعت بوده گفته شده. اوائل شريعت بوده گفته شده و حالا به زمان اميرالمؤمنين سلام الله عليه رسيده و خب اين ممکن است نسخ بشود يا اواخر عمر رسول خدا صلي ‎الله‏ عليه ‏و آله بوده که ممکن است نسخ بشود. جابجا فرق مي‌کند. فقيه بايد در مقام استنباط اين خصوصيات را ملاحظه بکند. 
سؤال: کبرايي که ايشان پذيرفته تقديم اظهر بر ظاهر است. کأنّ با اين کبري دارد مشي مي‌کند.
جواب: نه از باب تقديم اظهر بر ظاهر نمي‌فرمايد. قرينيت است. 
سؤال: ... قبول داريد اين بيان را؟
جواب: من فعلاً در مقام بيان کلمات بزرگان هستم تا بعد ببينيم سر جمع اين‌ها چه مي‎شود و حالا چون يک اختلافاتي اين‌‌ها با هم دارند. 
بيان آيت الله وحيد دام ظله: (19:13)
دومين فردي که سلک هذا المسلک شيخنا الاستاد دام ظله در درس هستند. در فقه هم گاهي از ايشان مي‌شنيديم که همين طور اين مسلک را داشتند. در اصول هم بعد از اين که مطالب ديگران را نقل مي‌کنند، در آخر ايشان مي‌فرمايند که حق در نظر ما اگرچه خلاف مشهور است اين مطلب، همين است که ما بياييم بگوييم که مقيدات وارده در لسان ائمه عليهم السلام سه قسم است. سه قسم نام بردند ولي من در کلام‌شان بيش از دو قسم نديدم. اين دو قسم هم همين است که مرحوم امام فرمودند. قسم اول همين است که در مقام بيان سؤال سائل و تعليم و مسائل فقهيه‌اي است که مورد نياز و عمل مخاطب هست. آن حالا مي‌خواهد برود عمل بکند. اين جاها ايشان فرمودند که حمل مطلق بر مقيد بَعداً، عقلايي نيست و همين بيانات که تأخير بيان از وقت حاجت در اين جاها وجود دارد و اين که شما بياييد يک احتمالات ضعيفي بدهيد به اين که يک مصالحي در کار بوده، اين‌ها يک احتمالات عقلي است نه احتمالات عقلايي. فلذا با اين جور احتمالات نمي‌شود عرفيت داد به حمل مطلق بر مقيد. ايشان مي‌فرمايند:
«حق در نظر ما اين است که اگر مطلقي در مقام استفتاء للعمل صادر شود به خاطر اين که بايد تمام وظيفه عملي سائل را که مبتلابه اوست و سؤال مي‌کند بيان کند، اين اطلاق قوتي پيدا مي‌کند که به خاطر آن قوت طرف معارضه با اطلاق هيأت اگر وجوه را مستفاد از اطلاق هيأت بدانيم مي‌شود. و هم چنين اگر افاده اصل وجوب را مستند به وضع يا به حکم عقل قرار دهيم. باز خصوصيت اطلاع سائل و ورود مطلق در مقام بيان وظيفه عملي مکلف، مطلق را نص يا اظهر مي‌کند.
اين نکته اضافه که ايشان اين جا دارند اين است که مي‌فرمايند: 

مطلق در اين جاها نص مي‌شود يا اظهر مي‌شود، بنابراين او قرينه بر تصرف در مقيِّد مي‌شود. نه اين که مقيِّد قرينه هست يا اظهر است پس هم راه اول قابل تطبيق نيست، و هم راه دوم قابل تطبيق نيست. نه مقيِّد در اين موارد اظهر است، تا به راه اول بگوييم مقدم است و نه قرينه هست تا اين که راه دوم را بگوييم. 

بعد اين جا هم يک مطلبي را دارند که باز اين مطلب هم مطلب نافعي است و قبلاً هم عرض مي‌کرديم مي‌فرمايد:
زيرا مناط در نصوصيت و ظهور منحصر به غالبيت لفظ نيست، هميشه ظهورات از ارتباط لفظ و معنا نشأت نمي‌گيرد. بلکه قرائن حافة هم مي‌توانند نصوصيت و لااقل اظهريت درست کنند.
اين نصوصيت و اظهريت براي چيست؟ تارةً براي ارتباط ويژه‌اي است که بين اين لفظ و معنا پيدا شده. چون از بس کثرت استعمال لفظ در آن معنا هست اين يک التصاقي، يک ويژگي بين اين دو تا پيدا شده. خب اين هست. اما گاهي هست که نه از اين جا نشأت نمي‌گيرد بلکه از قرائن حافة نشأت مي‌گيرد که اين جا همين جور است. اين شخص در مقام سؤال است و الان مي‌خواهد وظيفه فعليه‌اش را بداند. شما اگر خلاف بگويي، مطلق بگويي، اين مي‌رود فردي را انتخاب مي‌کند که مصلحت اصلاً ندارد يا مفسده دارد. هيچ تقيه و چيزي هم نيست که شما به خاطر حفظ جان او يا جان خودت يا جان ديگران تقيه بکني. خب اين چه معنا دارد که الان همه حرف را نزني و بگويي خب بقيه‌اش را ان شاء‌الله بعداً بگوييم. اين عقلايي نيست. اين احتمال که شما بياييد بگوييد کذا و کذا يک احتمالات نيشقولي و يک مصلحت‌سنجي‌ها و حرف‌هاي نيشقولي است که عرف و عقلاء اين‌ها را قبول نمي‌کنند. 
سؤال: ...
جواب: بالاخره حالا مخاطب‌شان فعلاً همين شخصي است که سؤال کرده. براي اين مطلق گفتند.
ايشان مي‌فرمايند:
 تأخير لمصلحة التقيه ممکن است ولي در موردي که اصلاً‌ احتمال تقيه نمي‌رود فرضِ مصلحتِ موجبه براي تأخير فرضي است غيرعقلايي و نادرست.» 
سؤال: استاد اين ظاهراً حالات اهل بيت عليهم السلام چون کلمات‌شان مورد مراجعه مردم بوده براي برداشت احکام آيا اين قرينه هست که حضرات يک جوري مطلب را بفرمايند که همه بتوانند استفاده کنند. 
جواب: نه حالا خواهيم گفتيم. ان شاء‌الله در بيان محقق سيستاني که با تتبع در روايات هم ايشان بيان فرموده است. شواهد خيلي خوبي ايشان آوردند براي اين که اين جور نيست. 
خب اين هم به خدمت شما عرض شود که فرمايش استاد دام ظله.
سؤال: صورت دوم...
جواب: صورت دوم اين بود که براي تعليم مسائل کلي است. براي کساني است که کتاب مي‌نوشتند،‌ سائليني بودند که تعلّم احکام مي‌خواستند بکنند. مي‌خواستند اوعيه علم بشوند به تعبير ايشان. مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل فضل بن شاذان، مثل ابوحمزه ثمالي. عده‌اي را نام مي‌ببرند از اين جور بزرگان يا مثل معاوية بن عمار که ايشان مي‌فرمايد عمده مسائل حج را ايشان روايت کرده که ايشان  يک حجي انجام مي‎دهد و اين همه مسأله براي خودش درآورد. ولي عمده مسائل حج را ايشان سؤال کرده و روايت کرده. اين جور آدم‌ها را حالا مطلقش را امروز امام عليه السلام  فرموده، و مقيِّدش را بعد فرموده يا مقيِّدش را واگذار فرموده به آن چه که بعداً ائمه بعد عليهم السلام مي‌فرمايند. حالا اين‌ها را هم خودش يک خرده بخواهيم عرفي حساب بکنيم خالي از دغدغه نيست. حالا خود امام عليه السلام  فردا بفرمايند، پس فردا بفرمايند يک حرفي است اما امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد حالا ما مطلقش را مي‌گوييم به زراره و مقيِّدش را ان شاء الله فرزندمان امام رضا عليه السلام مي‌آيند مي‌فرمايند. يا امام عسگري عليه السلام مي‌فرمايند. يک صد سال ديگر مثلاً. اين‌ها هم يک مقداري خالي از دغدغه نيست. اگر ما بخواهيم از راه عرفي درست کنيم و بياييم اين جور تفصيلات بدهيم، خيلي قابل توجيه نيست. آن چه که در نظر ما خيلي قوي هست آن است که قبلاً اشاره کرديم و بعد بيشتر توضيح خواهيم داد اين است که اين يک متد شرعي است. والّا از نظر عرفي  اين جور بيانات عرفيت ندارد. يک مقداريش چرا عرفيت دارد که مثلاً به همان متعلمينِ کلاس‌هاي بحث، حضرت عليه السلام  امروز مطلقش را بفرمايند و حالا مقيدهايش را فردا بفرمايند. خود آن امام عليه السلام بفرمايند. اما اين که ديگر امام صادق عليه السلام مطلقش را بفرمايد و امام رضا عليه السلام مقيدش را بيايد بفرمايد، اين جور احاله بدهند با اين که مي‌دانند اين اصحابِ کتب کتاب‌هايشان را مي‌دهند به افراد يا همين مطالب را مي‌رود براي مردم و براي ذوي الحاجات نقل مي‌کنند، چه فرقي مي‌کند که خود صاحب حاجت به شخص امام عليه السلام  مراجعه کرده و سؤال مي‌کند يا اين که نه ذو الحاجه از شخص امام عليه السلام  سؤال نمي‌کند بلکه مي‌آيد از زراره سؤال مي‌کند. آن وقت امام عليه السلام به زراره چيزي ياد دادند که مطلق است با اين که مقصود نيست. از نظر آن اشکالات فرقي نمي‌کند که امام عليه السلام  مستقيماً خودشان به صاحب حاجت يا نه به متعلمينِ مسائل مطلق ياد بدهند به اميد اين که امام رضا سلام الله عليه مقيِّدش را مي‌فرمايد و مي‌دانند مردم مي‌آيند از آن‌ها مسأله سؤال مي‌کنند و اين‌ها مطلق جواب مي‌دهند. حالا ان شاء الله آن رواياتي که در کلمات محقق سيستاني هست و مي‌خوانيم، روشن مي‌شود که اين‌ها از هم مسأله مي‌پرسيدند. اين جوري نبود که همه‌اش بروند خدمت ائمه عليهم السلام. نه از روات مطمئن، از افراد مطمئن که فقهاي اصحاب ائمه عليهم السلام بودند مسأله سؤال مي‌کردند، به خصوص شهرهايي که دور بودند از ائمه عليهم السلام. خب ائمه عليهم السلام وکلاء داشتند، افرادي بودند مثل ذکريا بن آدم رضوان الله عليه که در همين شيخان قم مدفون هست. ايشان در قم اين منصب را داشته ديگر و از قم هم که مي‌خواست مهاجرت بکند به حسب آن چه که در رجال آمده، حضرت رضا سلام الله عليه فرمودند نه همين جا بمان و جاي ديگر نرو، براي اين که جواب مسائل مردم را مي‌دادند. خب به اين‌ها مطلق گفته بشود، خب چه فرقي مي‌کند به آن‌ها هم مطلق گفته بشود و مقيِّدش در دسترس آن‌ها قرار داده نشود و بعد از وفات آن‌ها، بعد از دو نسل گذشتن از آن‌ها و حالا تازه مقيِّدش را تازه امام عليه السلام  ديگري بيايد بفرمايد اين عرفي که نيست. ما بايد اين جاها را ان شاء الله به شواهدي که بعداً خواهيم گفت يک متد خاصي در شريعت اتخاذ شده به مصالحي که يعلمه خود صاحب الشريعه بر اين که مطلق مي‌گويند و مقيِّدش را بعد مي‌گويند. آن مطلق‌ها هم تا زماني که مقيِّد به دست افراد نرسيده باشد اين جور نيست که تخيلي باشد. معلوم نيست. همان طور که مرحوم محقق اصفهاني فرموده احکام ظاهريه هست تا آن زمان. کساني هم که به آن عمل کردند باز به حکم الهي عمل کردند چون حکمٌ ظاهريٌ که در اين فراز بوده. حالا ان شاء الله تفصيلش را بعداً بيشتر خواهيم گفت. ولي اين مطلب که اين يک متد خاص شرعي هست، کم قائل دارد. معمول بزرگان و اکابر فن مي‌گويند اين‌ها از راه همان راه‌هاي عقلايي است حالا يا اظهر بر ظاهر يا تقييد يا از باب اين که اين‌ها قرينه هستند. حالا يا اظهر قرينه است، يا اخص قرينه است و امثال ذلک. آن وقت در همين حوزه، بزرگاني از خود اين‌ها آمدند گفتند که ما بايد تفصيل بدهيم در حقيقت و بايد بگوييم فرق است بين اين موارد. 
سؤال: اين متد شرعي است يا متد خطابات قانونيه اين طوري است. متد خاص شرع است يا ...
جواب: نه خطابات قانونيه هم اين جوري نيست که اين جور فاصله بيندازند. خطابات قانونيه مثل مجالس همين است که تبصره‌هايش را بعد ذکر مي‌کنند. 
سؤال: بعضي وقت‌ها مي‌بينند که الان شرايط نيست که بتوانند سربازي بگويند مي‌گذارند براي شش سال بعد دوباره ...
جواب: الان مطلق مي‌گويند؟
سؤال: بله. 
جواب: نسخ مي‌کنند. آن نسخ است. قانون عوض مي‌شود. نه اين که از اول مرادشان اين نبوده. در خطابات قانونيه تبصره‌ها، تقييدها در کنارش ذکر مي‌شود. اگر مجالس مختلف شد، مجلس بعد نمي‌گويد مراد مجلس قبل اين بوده بلکه مي‌گويد از حالا به بعد قانون عوض مي‌شود. نسخ است. در خطابات قانونيه هم اين برنامه نيست. 
سؤال: ... يک کليات قاعده گفته مي‌شود ... 
جواب: يعني حضرتعالي مي‌فرماييد که مثلاً به پزشک عمومي بگويند اين علامت کذا است و فلان دوا را تجويز کن ولو بميرد تا ان شاء الله تخصص که پيدا کردي آن وقت به شما مي‌گوييم که آن براي آن‌ها خوب نيست. اين جور نيست آن جا هم. آن جا هم باز نمي‌‌آيند درس بدهند. بله در کلاس تدريس يعني به عمل نمي‌خواهد بيانجامد، مي‌گويند شما حالا حق طبابت نداريد تا اين دوره را بگذرانيد. در اين دوره ممکن است امسال اين را تعليم بدهند ولي عمل نبايد بکني و سال ديگر مي‌آيند تخصيصاتش را مي‌گويند و سال بعد مي‌آيند شرايطش را مي‌گويند، موانعش را مي‌گويند. اين درست است. اما آن که مي‌خواهند به بازار کار بفرستند ولو پزشک عمومي است، به آن نمي‌شود بگويند آقا هر که اين علامت را داشت بدان دردش اين هست، دوايش هم اين است ولو بميرد، اين را به او بده. اين را که نمي‌گويند. حالا حرف سر اين است که امام صادق سلام الله عليه مي‌فرمايد إن ظاهرت فاعتق رقبةً با اين که نبايد رقبه کافره باشد. با اين که نبايد رقبه فاسقه باشد. اين را نمي‌فرمايد و يکي رقبه فاسقه آزاد مي‌کند و يکي مي‌رود ارزان‌تر است رقبه‌هاي کافره لذا آن‌ را مي‌خرد و آزاد مي‌کند. همين طور و حالا بعد يک دفعه مي‌شنوند حضرت عليه السلام  مي‌فرمايد همه آن‌ها باطل است فراغ ذمه بر آن پيدا نشده. بايد يک راه ديگري برايش جستجو کرد. 
خب اين هم فرمايش شيخنا الاستاد دام ظله بود.
�. الرسائل، ج2، ص: 32





PAGE  
5

